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نگاهي به «آرش»، کاري از گل چهر دامغاني
«آرش»، گفت وگویي بینامتني از 

اسطوره اي زنده

اسطوره ها، زنده اند و نمي توان آنها را درجایي  �
از زمان متوقف کرد. آنها فقط مربوط به شاهنامه 
یا اعصار باســتان نیســتند و ســیال اند در زمان و 
مکان؛ و همین سیالیت اسطوره هاست که آنها را 
در جهان هــاي بینامتني تازه نگه داشــته و هر بار 
روایتي نو از آنها را در زیست امروز ما زنده مي کند.
«آرش»، بــه نویســندگي و کارگرداني گل چهر 
دامغاني، اجرائي از داســتان آرش کمان گیر است 
کــه بــا آواز و ضــرب و اوراد و ســرود آمیخته و 
ترکیبي موزون ساخته. دامغاني، آرش را داستاني 
حماسي و اســطوره اي، قصه اي بارها تکرار شده؛ 
اما نامکرر را که در الواح فراموشي خاک مي خورد، 
این بار با نگاهــي امروزي در زمانه ما احضار کرده 
اســت؛ کاري که پیش از او کساني با نگاهي دیگر 
به این اســطوره کردند و شــاید درخشــان ترین و 
البتــه نزدیک تریــن روایت بــه «آرش» دامغاني، 
برخوانــي آرش بیضایي اســت کــه چهل و اندي 
سال پیش نوشته شــد؛ اما مهم ترین رخدادي که 
اجراي «آرش» دامغاني باني اش مي شــود، ایجاد 
گفت وگوست؛ گفت وگو میان متن هایي که از آرش 
خوانده یا شنیده ایم. گفت وگویي میان آرش متون 
کهــن ایراني، آرش کتاب اوســتا، آرش ســیاوش 
کسرایي، آرش ارســلان پویا، آرش مهرداد اوستا، 
آرش احسان یارشاطر، آرش نادر ابراهیمي و آرش 
توران شــهریاري و آرش هاي دیگــر در زمانه هاي 
دیگر و از همه نزدیک تر آرش بیضایي؛ و از آن سو 
گفت وگویي میان اســطوره هاي زنده اي مثل آرش 
و زیســت و زمانه ما. اینکه اسطوره تا چه حد پاي 
دویدن و زنده ماندن و مدام تغییر و دگرگونگي در 
دل تاریــخ را دارد کــه در روزگار ما همچنان زنده 

باشد و در شرایط ما، همچنان راه گشا.

به گفته بهرام بیضایي «اســطوره ها در واقع با 
تحولات اجتماعي تجدیدنظر مي شوند و مي توان 
گفت که زندگي مي کنند؛ مثل بشــر. اسطوره ها در 
لحظه اي معین و در یک جایي از تاریخ این جوري 
ثبت شــده اند و از آن به بعد دیگر دســت نخورده 
مانده انــد. در کمــي پیش تــر از آن، اســطوره ها 
این جــوري نبوده اند و در آن جایي که هســت، با 
تعقل دوره فردوســي و با تعقل شخصي او ثبت 

شده و به همین شکل به ما رسیده».
متن «آرش» دامغاني کــه وامدار ادبیات کهن 
ماست، با آشنایي زدایي از زبان امروزي و استفاده 
از کلمه هایي رو به فراموشي و بیان هایي از حروف 
که چندان مأنوس نیســت، تازگــي را به زبان اجرا 
بخشــیده؛ اما در اجراي پیش ترش در جشــنواره 
فجر، با زمزمه هاي اوراد گونه و گاه آوازهاي بدون 
کلمــات و ریتمي کهن همراه بــود که با بافت اثر 
ممزوج تــر بود کــه در اجراي اکنــون، ملودي ها 
و شــعرهایي با کلام جایگزین شــده که امروزي تر 
هستند و شــکلي از موســیقیایي بودن را به اجرا 
بخشــیده که بیشــتر از اثر زیبایي شــناختي، تمي 

حماسي به اجرا داده.
در اجــراي «آرش»، تنــوع فرم هایي از نمایش 
ایراني و بیشــتر نقالــي، در دل شــکلي از اجراي 
پرچالــش و گفت وگومحــور میان شــخصیت ها 
دیده مي شــود که گویــي از امروز مــا مي گویند. 
شــخصیت هاي ایــن اجــرا اگرچه رو به ســوي 
تماشــاگر، بیشــتر نقالــي مي کنند؛ امــا در حال 
گفت وگو هستند. آنها مدام همدیگر را نقد مي کنند 
و حتي در دیالوگ هاي شان، منتقد شرایط زیست و 
زمانه شان هستند؛ گفت وگویي که زنان در پیشبرد 
آن حضوري چشــمگیر دارند؛ آن هــم در روایتي 
پهلواني-باســتاني که سراســر مردانه مي نماید. 
زنان در ایــن اجرا، گاهي نقال اند، گاه ســرباز، گاه 
خنیاگر و گاه معشــوقي از ســرزمین دشمن که در 
جهانــي جنگ باور پیام صلــح مي دهند و آرش را 
تشــویق مي کنند که براي آشتي، میان دو سرزمین 
برادر، ایران و تــوران، تیري بیفکند تا مرزها، بدون 

جنگ و خون معین شود.
به گفته بیضایي ما همواره به بازاندیشي درباره 
اســطوره ها و به بررســي روایت هاي اسطوره اي 
پیش از آن نیاز داریم. ما نیاز داریم دوباره و دوباره 
اســطوره ها را بازخواني کنیــم؛ در دوره اي که با 
ثبت شدن اسطوره ها به شکلي قطعي و دور شدن 
مردم از بازســازي مکرر آنها به دلایل تاریخي، به 

سمت صلب شدن مي روند.

روى صحنه آبى

کارگردانی مشترک حمید پورآذری 
و لیلی رشیدی

گروه هنر:حمید پورآذری و لیلی رشیدی این روزها  �
مشغول آماده ســازی یک اثر نمایشــی هستند که با 
کارگردانی مشــترک این دو هنرمند اجرا می شود.این 
اثر نمایشی که تهیه کننده آن مدرسه سینما تئاتر هنر 
هفتم اســت، با بازی هنرجویان نوجوان این مؤسسه 
آموزشی، اجرا خواهد شــد.این نمایش که نام آن به 
زودی اعلام می شــود، محصول یک دو ترم آموزشی 
است که هم اکنون آخرین مراحل تمرین و آماده سازی 
خود را ســپری می کند و در روزهــای آینده، خبرهای 
تکمیلی درباره اجرای آن منتشــر خواهد شــد.حمید 
پــورآذری تاکنون در کنار اجرای نمایــش با بازیگران 
حرفــه ای و گروه هــای پرتعداد بازیگران جــوان، آثار 
نمایشــی گوناگونــی را با بــازی هنرجویــان نوجوان 
نیــز روی صحنه بــرده که از جمله آنهــا می توان به 
نمایش هایی مانند «حسینقلی مردی که لب نداشت»، 
«ادیپ شهریار»، «دایره گچی قفقازی» و ... اشاره کرد.
لیلی رشــیدی نیز علاوه بر ایفای نقش در آثار نمایشی 
و تصویری گوناگــون، تجربه کارگردانــی دو نمایش 
«اسم» و «عاشــقیت در پاورقی» را دارد.گفتنی است 
مدرسه ســینما تئاتر هنر هفتم یک مؤسسه آموزشی 
تخصصــی تئاتر و ســینمای کودک و نوجوان اســت 
که از ســال ۹۴ فعالیت رســمی خود را آغــاز کرده.
این مؤسســه در کنار آموزش هنرجویان، به پروســه 
اجــرای نمایش نیز به عنوان بخشــی از فعالیت های 
آموزشــی خود توجه دارد و از جملــه فعالیت های 
اجرائی آن می توان به اجرای نمایش هایی مانند «زیر 
گنبد طلا»، به نویســندگی و کارگردانی بهاره میرزاپور 
در تالار هنر، «بیوه های غمگین ســالار جنگ»، نوشته 
محمدامیــر یاراحمدی، با کارگردانی مشــترک غزاله 
صرفی و فاطمه شاه پسند (سرپرست کارگاه آموزشی: 
شهاب حســین پور) در تالار مولوی و «خواب ربا»، به 
نویســندگی و کارگردانی افســانه زمانی در جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک (اجراشده 

در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر) اشاره کرد.

منتخب فیلم های کیشلوفسکی 
روی پرده می رود

فیلــم  � باشــگاه 
هشت ونیم به مدیریت 
پرویز جاهــد و کیوان 
نمایش  دوره  کثیریان 
و تحلیل آثار کریشتف 
 ، فســکی کیشلو
کارگــردان لهســتانی 
را برگــزار می کند. این 
برنامه ای  کــه  رویداد 

از مؤسســه هفــت رخ  معاصــر و کارگاه  مشــترک 
سینما- چشم اســت، به مرور هفت فیلم از سینمای 
کریشتف کیشلوفسکی با عنوان کلی «اندوه لهستانی» 
می پردازد. فیلم ها به ترتیب در این تاریخ ها به نمایش 

درخواهند آمد: 
۳ مهر: سه رنگ: قرمز (۱۹۹۴)

۱۰ مهر: سه رنگ: سفید (۱۹۹۴)
۱۷ مهر: سه رنگ: آبی (۱۹۹۳)

۲۴ مهر: زندگی دوگانه ورونیک (۱۹۹۱)
۱ آبان: فیلمی کوتاه درباره  عشق (۱۹۸۸)

۸ آبان: فیلمی کوتاه درباره  کشتن (۱۹۸۸)
۲۲ آبان: آماتور (شیفته دوربین) (۱۹۷۹)

تحلیلگر سه رنگ پرویز جاهد خواهد بود، «زندگی 
دوگانه ورونیک» را شــادمهر راستین تحلیل می کند، 
«فیلمی کوتاه درباره کشــتن» و «فیلمی کوتاه درباره 
عشق» را امیر پوریا بررسی می کند و بحث و گفت وگو 
درباره «آماتور» نیز برعهده کامیار محسنین خواهد بود.
این رویداد روزهای چهارشنبه ، ساعت ۱۸ در مؤسسه 
هفت رخ معاصر، واقع در خیابان استاد نجات اللهی، 
پایین تر از سمیه، کوچه سلمان پاک، پلاک ۷، واحد ۳، 
برای  برگزار می شود.علاقه مندان  تلفن: ۸۸۸۹۸۸۹۱ 

تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

 زیر آسمان فیروزه اى

سال هفدهم    شماره 3530 هنر یکشنبه   31 شهریور 1398

بــه گمــان اغلــب کارشناســان، تئاتــر یعني 
میزانسن. میزانسن اســت که جاي لوکیشن، دکور 
و دیگر عناصر ایجادکننده فضا و مکان را که روي 
صحنــه مي ســازند؛ مي گیرد. چیــزي که نمایش 
آواز قو به کارگرداني پریزاد ســیف، فاقد آن است 
و اگر نبود بازي درخشــان و مرعوب کننده ســعید 
پورصمیمي در نقش واســیلي واسیلیف، نمي شد 
این اجراي بي رمق و فاقد جذابیت را تا آخر تحمل 
کرد. دســت کم در قیاس با اجرائي که چند ســال 
پیش توسط محمد رحمانیان با عنوان «آواز قوي 
چخــوف» بر صحنه یکي از ســالن هاي مجموعه 
تئاتر شهر دیدیم، کار خانم سیف بیشتر به اجرائي 
آماتوري شــبیه اســت تا یک کار حرفه اي. تقریبا 
۱۰، ۱۵ دقیقه اول اجرا صرف معرفي شــخصیت 
مي شود. یک بازیگر قدیمي و پیر تئاتر که دورانش 
به ســر آمده و در آســتانه فراموشــي مطلق قرار 
گرفته و ناگزیر شــب ها لباس دلقک ها را مي پوشد 
و تماشاگران ساده پســند را سرگرم مي کند، مست 
و لایعقل در پشــت صحنه یک سالن تئاتر تلوتلو 
مي خــورد و ما را بــا دنیاي رو به زوال خود آشــنا 
مي کند. همین فصــل کش دار و فاقــد جذابیت، 
کافي است تا دریابیم کارگردان هنوز به مرحله اي 
نرســیده که قدرت ایجاز و میزانســن نمایشــي را 
دریابد. کل این صحنه مي توانســت در چهار، پنج 
دقیقه خلاصه شود و ما را با شخصیت واسیلي و 
دوران طلایي کارش آشنا کند. از هنگامي که ناتاشا 
(با بازي خود کارگردان) سوفلور همان سالن تئاتر 

که او هم بي کس و تنهاست وارد صحنه مي شود، 
تماشاگر کلافه از آن مقدمه طولاني، کمي امیدوار 
مي شــود به اینکه بتواند به تماشایش ادامه دهد، 
چون با تغییر فضا و ورود به عرصه نمایش، اجرا 
تا حدودي تکان مي خورد و به لطف جذابیت هاي 
متــن و بازي پورصمیمي، لحظــات قابل قبولي را 
شاهد هســتیم. نمایش نامه چخوف درباره پایان 
کار یا بهتر بگویم ســرانجام کار هنرمندان اســت. 
اگرچه تأکید بر هنر بازیگري است که مي دانیم در 
روسیه به عنوان یکي از متعالي ترین هنر ها شناخته 
مي شــود؛ اما به نوعي مي تواند یــادآور موقعیت 
اغلب هنرمنــدان در دوران پیري باشــد. دوراني 
که جاي تشــویق ها و دست زدن ها و تقدیم گل به 
بازیگران را سکوتي وهمناک مي گیرد. اتفاقا شبي 
که به تماشاي نمایش نشستیم، یکي از بازیگران و 

کارگردانان بسیار برجسته تئاتر، تلویزیون و سینما 
هم در سالن حضور داشت. هنرمندي که موقعیت 
امروزش بي شباهت به موقعیت واسیلي قهرمان 
این درام تلخ نیست. او که روزگاري از پرکارترین ها 
در هر ســه عرصه بود، امروز نامش کمتر بر ســر 
زبان هاست. این شتري است که درِ خانه خیلي ها 
مي خوابد. مگر افراد استثنائي که خب تعدادشان 
هم اندک است. مي فرماید «چون پیر شدي حافظ، 
از میکده بیرون شو/ مســتي و هوسراني، در عهد 
شــباب اولي» این قانون زندگي است. کساني باید 
صحنــه را ترک کنند تا کســاني به جایشــان وارد 
شــوند و این چرخــه همواره ادامــه دارد؛ اما این 
واقعیت مســلم، تلــخ و تکان دهنده نیز هســت. 
انزوا به هــر دلیل و بهانه اي دردناک اســت؛ چه 
رسد به هنرمندان که روزگاري تشویق ها و به به و 

چه چه ها نثارشان شده. باري. واسیلي براي اثبات 
اینکه هنوز توان کار دارد و نباید کنار گذاشته شود، 
تکه هایي از بهترین نمایش نامه هاي شکســپیر را 
به یاري ناتاشــا اجرا مي کند تا به پیشــنهاد ناتاشا 
مي رســد به یک شوخي درجه یک با اثري از خود 
نویســنده یعني نمایش نامه درخشــان دایي وانیا 
کــه مي دانیم یکي از بهترین هاي چخوف اســت؛ 
اما واسیلي آن را دوست ندارد و از اسمش بدش 
مي آید «دایي وانیا هم شد اسم؟» این بازي جدي/ 
شوخي تا آنجا ادامه مي یابد که هم واسیلي و هم 
ناتاشــا از فرط خستگي از پا درمي آیند. واسیلي به 
این نتیجه مي رسد که باید بپذیرد دورانش گذشته 
اســت؛ بنابراین حتي لباس دلقکي را از تن بیرون 
مي آورد و خــود را براي مرگ آمــاده مي کند. اگر 
بگویــم حتي طراحــي صحنه نیز کمکــي به این 
اجراي لخــت نمي کند، اغراق نکــرده ام؛ مثلا آن 
نردبان فلزي گوشــه صحنه، درست حکم همان 
اســلحه روي دیوار را دارد که به قول چخوف در 
معروف ترین توصیه اش بــه جوانان «اگر در طول 
نمایش شلیک نشــود، وجودش بي فایده است». 
من حکمــت وجودي ایــن نردبــان را نفهمیدم. 
پریزاد ســیف را متأسفانه نمي شناسم؛ یعني پیش 
از ایــن کاري از او ندیده ام و قضاوتم تنها بر مبناي 
همین اجراســت. اجرائي که مي توانســت در این 
آشــفته بازاري که بر تئاتر و ســینما حاکم شــده، 
نقطه اطمیناني باشد براي آنان که چخوف و تئاتر 
نیمه کلاســیک و نیمه مدرن را مي ستایند و فقدان 
آن نــوع آثار فخیم و جذاب را در این روزگار حس 
مي کننــد. باغ آلبالو، دایي وانیا، مرغ دریایي، ســه 
خواهر، خرس و... چه کســي مي تواند عظمت و 
تأثیر چخوف را بر تئاتر دیروز و امروز جهان نادیده 

بگیرد؟ 

برگــه اي را به دســتم مي دهند کــه روي آن 
نوشته شــده کارگردان: کمال هاشمي، بازیگران: 
شــیوا فلاحي، ســارا ســجادي و اما نویسندگان: 
جمال و کمال هاشــمي و ســارا سجادي. اجرائي 
که بــه عبارتي مولتي مدیا محســوب مي شــود و 

تهیه کننده اي به نام سیدمحمد منقا دارد.
بازگویــي قصــه نمایش همیشــه برایــم کار 
بیهــوده اي بوده اســت. امــا ناچاریم بــه منظور 
درجریان گذاشتن خواننده، به این عمل کسل کننده 
تن دهیم: «دختر جوان فیلم ســازي بعد از سال ها 
به تهران برمي گردد تا به خانه پدري اش، خانه اي 
کــه در کودکي و پیش از مهاجــرت در آن زندگي 
مي کرده، سر بزند و خاطراتش را مرور یا ثبت کند. 
بعد از ورود متوجه مي شــود که خانه یک ساکن 
دارد. ســاکن جدید خانه، زني است که جنگ زده 
محســوب مي شــود. او در کودکي به دلیل شروع 
جنگ ایــران و عراق مجبور به ترک آبادان شــده؛ 
به شــیراز رفته و سپس بعد از ســال ها به تهران 
آمده و به طور اتفاقي ســاکن این خانه نیمه ویران 
شده اســت. این دو زن خیلي سریع با هم دوست 
مي شــوند یا به عبارتي ارتباط مسالمت آمیز برقرار 
مي کننــد و بعد از یک مشــاجره، کــه اوج تنش 
کلامي نمایش به نظر مي رســد، ســرانجام ساکن 
تازه خانه تن بــه حضور در فیلم صاحب تازه وارد 
خانه مي دهد. دختر جنگ زده بعد از یک اعتراف، 
خانه را بي خبر ترک مي کنــد و دختر صاحبخانه، 
در طول اقامتش با رؤیاي مرمت و بازسازي خانه 
یا رؤیاهاي  آوار واقعي  زیر 
مدفــون  خــود،  نشــدني 
مي شــود. دیالوگ هایي که 
بین ایــن دو نفــر ردوبدل 
کــه  شــعري  مي شــود، 
تکه هایي  مي شود،  خوانده 
جنگ زده  زن  خاطــرات  از 
همه  مونولوگ هایشــان  و 
و همــه همــان تکه هایي 
اســت که به مرور در طول 
نمایش کنار هم مي آیند و 
ما را با کلیت داستاني این 

اثر آشنا مي کنند».
پیش از آنکه به نمایش 
خوبي ســت  روز  «امــروز 
بپــردازم،  مــردن»  بــراي 
کبرایــي  و  صغــرا  بایــد 
بچینم. چراکه لازم اســت 
سکوي  احتمالي،  خواننده 
این یادداشــت را  مواجهه 
با اثــر بدانــد و بداند چرا 
از چیــزي خوشــش آمده 
نیامده.  یا چــرا خوشــش 
خوشامدها و بدآمدهاي ما 
برآمــده از ذوق و لایه هاي 
فرهنگي و تربیتي ماســت 
و البته ســطوح آموزش و 

سیاست هاي هنري و طریق مواجهه ما با امر زیبا 
و میزان مطالعه ما و حتما چه بسا چیزهاي دیگر 
هم در آن دخیل اســت. تفاوت ها اینجاها شــکل 

مي گیرد و شکاف ها همین جاها ایجاد مي شود.
در برخورد با یک اثر نمایشــي، مي شود این دو 
بخش را مورد مداقه قرار داد. یک: متن، دو: اجرا.
الــف) آنچــه درباره متــن مي شــود گفت، از 
منظري کلــي یعني منظــري که شــامل ادبیات 
داســتاني ما هم مي شود، ذکر آسیبي است که به 
این کلیت قابل تعمیم اســت، یعني تکیه سطحي 
بــر خرده روایت هــا و تجربه هــاي زیســته. خیل 
عظیمــي از داستان نویســان به ویژه زنــان با تکیه 
بر همین تجربه هاي زیســته به مجموعه داستان 
کوتاه نویسي روي آورده اند و در سال دست کم یک 
جلد از این تولیدات سریالي را به طبع مي رسانند.

خرده روایت ها یا همان امر جزئي در چرخه اي 
از تکــرار به دور خــودِ امــر جزئــي، در اکثر این 
نوشته ها باقي مي مانند و نه تنها برون رفتي ایجاد 
نمي کنند و از این چرخه پرتاب نمي شوند که حتي 
براي تــورق کتاب هم هیچ انرژي مــازادي تولید 
نمي کننــد. امر جزئي به چــه درد مي خورد؟ امر 
جزئي براي زدن خشونت امر کلي که بر تجربه هاي 
زیسته و روایت ها و داستان هاي ما سایه مي اندازد 
و اجازه بروز انرژي شــناختي متفاوت را مي گیرد، 
لازم اســت. اما کدام امر جزئــي؟ آني که به طور 
رادیکال ســر بر مي افرازد و در ســاختن توتالیتي 
امر کلي دخیل نمي شــود. امر جزئي که پتانسیل 
و توانش را در برهم زدن نظم موجود از آن گرفته 
باشــیم، نه تنها زیر هیچ میــزي نمي زند که خود 
به برســاخت همــان نظم کلي خدمــت خواهد 
کرد. بــه قول امید مهرگان «آن تکانه اي که آدمي 
را وامي دارد تــا چیزي جزئي را بــه منزله حامل 
حقیقتي کلي نجات دهد و اعاده کند، دقیقا ریشه 
در وعــده و خطاب کلي نهفتــه در این امر جزئي 
دارد و نه صرف جزئي بــودن و لاجرم مظلومیت 
آن». امــر جزئــي وقتي لابه لاي حدیــث نفس و 
مرثیه خوانــي براي خود مي چرخد و هیچ ســویه 

رادیکالي نشــان نمي دهد، به تف ســربالا تبدیل 
مي شــود. عدم تاریخ مندي، ندیدن امر اجتماعي، 
عدم درک جامعه شــناختي، عدم شــناخت درام 
اجتماعي آن هم نسبت به مسئله اي به نام جنگ، 
عدم توان پروبلماتیزه کردن موضوع و برساختش 
در متــن و لاجرم در اجرا، همه و همه مي تواند به 

کنش مندي امر جزئي آسیب بزند.
چرا اغلــب روایت هاي زنانه الزاما در متن هاي 
تولیدي در ســطحي از حدیث نفس و زاري براي 
خود مي لولند و برون نمي روند؟ پاســخ برهنه این 
پرسش این اســت که ما فهم دقیقي از دیدن امر 
جزئــي پیدا نکرده ایــم و گواه این مدعــا، انبوهي 
از تولیــدات ادبي ماســت؛ براي نمونــه در متن 
نمایش موردنظر، جنگ به عنــوان پدیده اي کلان 
که بر زیســت جهان ما تأثیر مي گــذارد، به امري 
خنثــي بدل مي شــود، چراکه برگرفتــن ایده هاي 
دست وپاشکســته از وضعیت پست مدرنیســم و 
سانتي مانتالیســم و تنبلي و عدم خلاقیت و عدم 
درگیري با امر سیاسي و نداشتن نگاه نظري، همه 
و همه دســت به دســت هم مي دهند تا بر هیچ 
ســنتي پا ســفت نکنیم و نتوانیم به واسطه خلق 
ادبي و اجرائي، لحظه اي را در تاریخمان بســازیم. 
ما اغلب با حجم مخوفي از تولیدات ادبي مواجه 
هســتیم کــه آگاه یا نــاآگاه تلاششــان در جهت 

بي معناکردن کنش نوشتن است.
معنــي نوســتالژي را اولین بــار در دهه ۷۰ بر 
نام یکي از آثار تارکوفســکي دانســتم. بعد از آن 
سطحي برایم رقم خورد که نتوانستم از آن کوتاه 
بیایم. در آنچه که ذیل عنوان «امروز روز خوبیست 
براي مردن» اتفاق مي افتد؛ یعني برگشتن دختري 
از آن ســوي آب ها به تهران و رفتن به خانه پدري، 
هیچ لایه شــگفتي که ما را به یک لحظه بدیع در 
شکل گیري فهمي نو در رویکرد نوستالژیک برساند 
در هیــچ دیالوگ یا صحنه اي میســر نمي شــود. 
تمــام متني که از زبان دو زن حاضر در صحنه، به 
نام هاي یلدا و مونا مي شــنویم، فاقد هرگونه تأثیر 
و ماندگاري اســت. به راحتي مي لغزنــد و از یاد 

مي روند. ســطحي و متزلزل و شخصي و عقب تر 
از تنــش واقعه اي بــه نام تجربه جنــگ یا حتي 
روایت ها و خرده روایت هاي زیســته اي هستند که 
در امــر واقع موجودند. متن فاقــد هر نوع ادبیت 
اســت. بیشــتر گویي با یک نمایش در مدرسه اي 
دخترانه طرف هســتیم. دختري که صاحب خانه 
است و از آن سوي آب ها آمده، گویا فیلم مي سازد، 
امــا قطعا دختري اســت که فقــط کار با دوربین 
را بلد اســت و فیلم ســاز نیســت، چراکه کاراکتر 
ساخته شده در متن، هیچ سویه حرفه اي رفتاري یا 
گفتاري در این شخصیت ترسیم نمي کند که گویاي 
فیلم ســازبودن او باشــد. این دختر هیچ موضعي 
ندارد. دقیقا نمي دانیــم از قماش کدام مهاجران 
اســت؟ او صرفا مســحور «خانه پدري» است که 
تا پیــش از رؤیتش چندان هم درگیرش نبوده. اما 
چرا شــخصیت ازخارج آمــده در این متن تصمیم 
به بازســازي خانه پــدري دارد؟ چرا زن جنگ زده 
که نیاز به داشــتن خانه برایش امري حیاتي است 
شخصیت سازنده نیست و از نگاه نویسنده اوست 
که همواره در حال فرار است؟ و البته این فانتزي 
مســافرِ ازخارج برگشــته به فکر خانــه پدري هم 
از آن کلیشــه هاي رایج زمان ماســت...همان قدر 
کــه کاراکتر جنگ زده هم، چنــدان با تجربه جنگ 
نسبتي ایجاد نمي کند و فاقد توان انتقال چیزي به 
نام رنج اســت. لطفا با یک ریکوردر، پاي صحبت 
زني جنگ زده که در زمان جنگ هفت، هشت ساله 
بــوده بنشــینید و همــان ترکیب ها و عبــارات و 
کلمات و اصطلاحات را پیاده کنید و کنار بســیاري 
از متن هایــي که به نام ادبیات جنگ تولید شــده 
بگذارید. این ســاده ترین راه براي رســیدن به یک 
تأسف بزرگ است: نویسنده دچار سانتي مانتالیسم 
اســت و از درام اجتماعــي و تاریخــي موضــوع 
مولتي مدیابودن  نمي داند.ب)  موردنظرش چیزي 
اجرا در تئاتر نه به منظور  پوشــاندن کاســتي هاي 
نتوانســتن بازي است که ســویه اي تکمیلي دارد. 
در آنچــه کــه ذیل «امــروز روز خوبیســت براي 
مردن» رخ مي دهد، کنشــي به نــام بازي مغفول 
اســت. درمجموع بیننده با یک گزارش- مســتند 
تصویري روبه روســت با تکیه بــر کلام. گاهي به 
لحاظ بصري در ترکیب فیلم و حضور بازیگرها در 
پشــت پرده ادغام زیبایي به دست مي آید و دچار 
لذت مي شــویم، اما این کمترین سطح انتظار ما را 
بــرآورده مي کند. البته این ما، مایي کلي نیســت. 
قطعا هستند کساني که از آنچه ما لذت نمي بریم 
لذت برده اند. دست کم اینجا بر سر دلایلمان بر امر 

لذت بخش مي توانیم جدل کنیم.
ج) امــا چرا یک متــن به زمانه خــودش گره 
نمي خــورد؟ یکــي از دلایل آن، عــدم ملاحظات 
تاریخي و اجتماعي اســت، دیگري تنبلي اســت. 
تنبلــي در مقــام آســیب دوراني به معنــاي این 
اســت کــه در مواجهــه با یــک پدیــده زحمت 
پروبلماتیزه کردن آن را دست کم در سطحي که تا 
به حال به آن پرداخته شده است، به خود ندهیم 
یا کلا توانش را نداشــته باشــیم؛ بــه عبارتي بلد 
نباشیم همه این نقصان ها را که کنار هم بچینیم، 
در مواجهه با یک اثر نمایشي، ته ماجرا نه سهمي 
بــراي گوش هایمــان مي مانــد و نه چیــزي عاید 
چشم هایمان مي شود. مشتاق مي رویم و دست و 

دل خالي برمي گردیم. 
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نه چشم هایم چیزي دید، نه گوش هایم چیزي شنید

 احمد طالبی نژاد
 منتقد

 سپیده شمس
 منتقد

 کبوتر ارشدي
 منتقد

ال
یو

، ت
دى

وی
 جا

ضا
: ر

س
عک


